
وحدت در گفار و سره امام على
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يشگفار

يکى از اهداف و آرمانهاى مسلمانان «وحدت اسلاي» است. مصلحان مسلمان ى کوشيدند ادر جهان اسلام
اتحاد و همگراى به وجود آيد.

امام على عليه السلام به عنوان مصلح از مناديان و طلايه داران اتحاد ى باشد. او خود را شيفه و حريص ترن
انسان نسبت به وحدت مسلمانان دانسه و يکى از علل بيست و پنج سال سکوت خود در برابر خلفا را حفظ

وحدت اسلاى ياد نمود. از سوى ديگر همه مسلمانان را به همسوى و همدلى فراخواند، ا اتحاد نهادينه شده و
شجره طيبه آن به بار بنشيند.

يکى از موضوعات بايسه ژوهش درسال امام على عليه السلام ، وحدت در گفار و سره آن امام همام است.
رهبر فرزانه انقلاب با اعلام سال 1379 به عنوان سال امام على عليه السلام به دو محور امنيت ملى و وحدت

ملّى توجه خاص نموده و همه فرهيخگان و صاحبان انديشه را به بحث و بررسى رامون ان دو عنصر فراخواند.
ان نوشار ى کوشد وحدت در گفار و سره امام على عليه السلام را مورد تحلل قرار دهد. نخست بيان دو

مطلب ضرورى است:
اول: گرچه عنوانِ مقاله «وحدت در گفار و سره امام على عليه السلام » است؛ ولى براى تبن «سنتّ» آن

حضرت از قرآن، روايات معصومان ديگر و از ديدگاه نظريه ردازان نز بهره گرفه شده است.
دوم: براى تبن وحدت در کلام و سره امام على عليه السلام ى طلبد که عوامل و زمينه هاى اخلاف نزبررسى

شود؛ زرا بدون شناخت عوامل مخلّ وحدت و از بن بردن آن، اتحاد امکان پذر نيست. پس ان رسش نز
مطرح است که على عليه السلام به عنوان منادى وحدت؛ چرا در حکومت او، جنگ ها و اخلاف ها يش آمد؟!

ان مقاله در دو مرحله تبن شده است. مرحله اول به مسال وحدت اختصاص يافه و مرحله دوم آن به
عوامل و زمينه هاى اخلاف اختصاص داده شده است.

مسال وحدت

الف ـ اهميت و ضرورت وحدت

در اسلام وحدت اسلاى از اهميت وژه اى برخوردار است. قرآن در ضمن آن که همگان را به همگراى و
همبسگى فرا خوانده است؛ از وحدت اسلاى به عنوان نعمت ياد کرده و اخلاف را در رديف عذاب الى قرار

داده است. «واعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لاتفرقوا واذکروا نعمة اللّه عليکم اذکنتم اعداءً فالّف بن قلوبکم
فاصبحتم بنعمه اخواناً...» (1)؛ همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و راکنده نشويد و نعمت خدا را برخود به
يادآوريد که چگونه دشمن يک ديگر بوديد و او در ميان شما الفت ايجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شديد.
«قل هوالقادر على ان يبعث عليکم عذاباً من فوقکم او من تحت ارجلکم اويلبسکم شيعاً...» (2)؛ بگو او قادر



است عذاى از طرف بالا و يا از زر پايان برشما فروفرستد و يا آن که لباس تفرقه و راکندگى برشما بوشاند...
امام على عليه السلام نز همبسگى را زمينه رزش فيض الى دانسه (3) و وحدت رايکى از ارمغان هاى بعثت

يامبر اسلام صلى الله عليه و آله بيان کرد. (4) همچنن او خود را شيفه و حريص ترن انسان نسبت به وحدت
اسلاى دانسه و فرمود:

صلى الله عليه و سلم وليس رجل ـ فاعلم ـ أحرص على جماعة أمة محمد صلى الله عليه و آله و ألفتها منى،
ابتغى بذلک حسن الثواب وکرم المأب...» (5)

ان نکه را بدان هچ کس از من بر اتحاد و همبسگى امت محمد صلى الله عليه و آله حريص تر نيست که
بدان ثواب ى جويم و فرجام نيک ى طلبم...

وحدت قانون حاکم برتمام هستى است. قطرات باران با همگراى درياها را تشکل ى دهند. ملکول هاى بدن
انسان با همسوى، سلامت بدن را أمن ى کنند. حوانات مانند مورچه ها... با همگراى از آسيب هاى دشمن

خودشان را حفظ ى کنند.
بران اساس نظام آفرينش، نظام توحيد و وحدت گراى است. به قول شاعر که سروده است:

آفرينش درس وحدت ى دهد برهرعالى
چون که بنيان جهان شد از بناى اتحّاد

رمز وحدت را بجو از قل هواللّه احد
ى دهد ان آيه عالم را صلاى اتحّاد (6)

اقبال لاهورى نز گفه است:

برگ و ساز کائنات از وحدت است
اندرن عالم حيات از وحدت است (7)

امام على عليه السلام بدان اشاره کرده است. (8)
ضرورت وحدت اسلاى بيشتر در برابر سياست تفرقه انگز دشمنان اسلام ظهور ى کند. به نمونه زر توجه شود!

زمان پادشاهان قاجار، حکومت عثمانى بزرگ ترن حکومت اسلاى در جهان به شمار ى آمد...
در کنار سفارت عثمانى در تهران مسجد کوچکى وجود داشت. امام جماعت مسجد (و يا يکى از نمازگزاران آن

مسجد) ى گفت: روضه خوانى را ديدم که هر روز صبح به مسجد ى آيد و روضه حضرت زهرا علهاالسلام را ى
خواند و به عثمان خليفه سوم ناسزا ى گويد. روزى به او گفتم: چرا تو هر روز همن روضه را ى خوانى و همان

ناسزا را ى گوى و کرار ى کنى، مگر روضه ديگرى نى داني؟
او در پاسخ گفت: روضه ديگر ى دانم ولى يک نفر بانى دارم که هر روز پنج ريال به من ى دهد ولى ى گويد

همن روضه را با ان کيفيت بخوان. خصوصيات و محل او را گفت.
من ى گرى کردم، ديدم بانى روضه يک نفر کاسب مغازه دار است. جريان را به او گفتم، وى گفت: شخصى روزى

دو تومان به من ى دهد ا در آن مسجد چنن روضه خوانده شود. من هم پنج ريال آن را به روضه خوان ى
دهم و پانزده ريال آن را خود برى دارم. باز هم جريان را ى گرى کردم، سرانجام معلوم شد که از طرف سفارت

انگليس روزى 25 تومان براى ان روضه خوانى (براى ايجاد اخلاف بن شيعه و سنى و سپس اران و حکومت



عثماني) داده ى شود.
عزت مندى و آزادى در سايه شجره طيبه اتحاد و همبسگى امکان پذر است. چنان چه امام على عليه السلام

فرمود: «هچ ملتى درباره انجام کارى باهم متحد نشد، جز ان که نرو و قدرت يدا کرد و هچ ملتى از ان قدرت
بهره نگرفت، مگر ان که خداوند گرفارى آنان را بر طرف کرد و آن ها را از بلاى ذلت نجات داد.» (9)

همچنن آن حضرت عزت مندى و موفقيت و ذلت امت هاى گذشه را مبنى برهمگراى و اخلاف دانسه،
فرمود: «اگر بينديشيد در تفاوت احوال آن ها در زمان خوشى و رفاه و زمان سختى، آنگاه لازم ى شود برشما که

به سراغ عواملى برويد که باعث عزت و اقتدار آنان شد و دشمنانشان را از آن ها دور کرد و عافيت و سلامت
برايشان آورد... و آن عبارت است از رهز از تفرقه و اهتمام به الفت و محبّت و توصيه و تشويش برهمگاى و

همبسگي...» (10)؛ «بنگريد آن ها چگونه بودند هنگاى که جمعيت هايشان متحد، خواسه ها متفق، قلب ها
و انديشه ها معتدل، دست ها پشتيبان هم، شمشرها يارى کننده يک ديگر، ديده ها نافذ و عزم ها و هدف ها

همه يکى بود؛ آيا زمامدار و يشواى همه جهانيان نشدند؟! از آن طرف پايان کار آنان را نز بنگريد، آن هنگام که
راکندگى درميان آن ها واقع شد، الفتشان به تشتتّ گرايد، اهداف و دلها اخلاف يدا کردند، به گروههاى

متعددى قسيم شدند و در اثر راکندگى، باهم به نبرد برخاسند. (در ان هنگام بود) که لباس کرامت و عزت از
نشان برون شد و وسعت و نعمت از آنان سلب شد و نها سرگذشت آنان در ميان شما باقى مانده که مايه

عبرت براى عبرت گرندگان است...» (11)

ب ـ مقصود از وحدت اسلاى

همان طورى که بيان شد، وحدت ضرورت دارد ولى در ان جا ان سؤال قابل طرح است که مقصود از وحدت
چيست؟ اصولاً واژه «وحدت» و يا «اتحّاد» در مسال اجتماعى در مواردى استفاده ى شود که نوعى اخلاف

وجود داشه باشد، ا وحدت به وجود آيد و بدون هچ گونه اخلافات اتحاد موجود بوده و نياز به وحدت ندارد. و
حال آن که در اسلام دعوت به همگراى شده است. (12)

از سوى ديگر برخى از اخلافات، معقول و منطقى است. چنان چه اخلافات طبيعى مانند اخلاف رنگ ها و قبيله
ها لازمه آفرينش و خلقت انسان به حساب آمده است: «و من آياه خلق السموات و الارض و اخلاف السنکم و

الوانکم ان فى ذلک لآيات للعالمن» (13)
بنابران معناى وحدت آن نيست که در جامعه اخلاف رنگ ها، زبان ها و... و اخلاف سليقه ها، تضارب انديشه
و جناح بندى هاى سياسى وجود نداشه باشد؛ زرا در اسلام به انقادهاى سازنده، تضارب انديشه و رقابت هاى

سياسى منطقى، سفارش شده و آن ها از اصول پذرفه شده هسند که ان عناصر معمولاً اخلاف آور ى
باشند.

همن طور معناى وحدت آن نيست که اقليتهاى مذهى از عقايد خود دست برداشه و عقيده اى واحد داشه
باشند و يا سنىّ ها شيعه و شيعيان سنى شوند؛ بلکه مقصود از وحدت آن است که همه افراد و گروههاى يک

جامعه با بهره گرى از عوامل وحدت و با اتخاذ سياست هاى اصولى و منطقى در قبال سياستهاى خصمانه
دشمن مشترک خود، متحد بوده و از اخلافات غر معقول رهز کرده و اخلافات خود را با تبادل انديشه حل

نموده و با صلح و صفا در کنار هم زندگى کنند.
اساد شهيد مطهرى ى نويسد: «آيا مقصود از وحدت چيست؟ آيا مقصود ان است: از ميان مذاهب اسلاى



يکى انتخاب شود... و يا ان که وحدت اسلاى هچ ربطى به وحدت مذهب ندارد؟ مقصود از اتحاد مسلمن،
اتحاد روان مذاهب مخلف در عن اخلافات، در برابر بيگانگان است... (و) متشکل شدن مسلمن است در

يک صف در برابر دشمنان مشترکشان.» (14)
مقصود از وحدت در سره امام على عليه السلام نز بدن معناست که آن حضرت على رغم آن که ولايت را حق

خود دانسه و با خلفا اخلاف داشت و سياست آن ها را نقد ى کرد (15)؛ ولى در هنگاى که دشمنان مشترک
مسلمانان، اصل دن و مصالح عموى امت اسلاى را تهديد ى کردند، آن حضرت با خلفا همگرا شده و با آن ها

همکارى ى کرد. (16)
وحدت در جامعه اسلاى اران نز بدن معنا است که گروههاى دلسوز نظام على رغم اخلاف سليقه ها و

رقابت هاى سياسى منطقى، باهم متحد شده و در برابر دشمنان نظام اسلاى صف واحدى را تشکل دهند ا
وحدت ملى در جامعه نهادينه شود.

ج ـ امکان وحدت

بعد از بيان اهميت وحدت و مقصود از وحدت، ان رسش قابل طرح است: با توجه به اقليتهاى مذهى، جناح
هاى سياسى و افراد متعدد با سليقه هاى مخلف اصولاً اتحاد و ايجاد جامعه متحد امکان پذر است؟ در جواب

بايد گفت: همان طورى که بيان شد، مقصود از وحدت آن است که همه افراد و گروه ها در ايجاد جامعه متحد
همسوى کنند و ان اتحاد با توجه به عوامل و مؤلفه هاى وحدت (که بعداً بيان خواهد شد.) امکان پذر است.

در حوزه تعليماتى اسلام نه نها اتحاد در يک جامعه امکان پذر است که حتى همبسگى روان همه اديان الى
امکان دارد؛چنان چه در قرآن همه روان اديان الى به وحدت فراخوانده شده اند: «قل يااهل الکاب تعالوا الى

کلمة سواء بيننا و بينکم الا نعبد الاّ اللّه و لا نشرک به شيئاً...» (17)
اگر چنن همگراى امکان پذر نبود، معنا نداشت که خداوند همه روان اديان الى را به همگراى و وحدت

دعوت ى کرد؛ زرا جعل اصل کليف فرع برامکان آن است. اساد آيت اللّه جوادى آملى ى نويسد:
«ان که خداوند ما را گوناگون آفريده و به وحدت امر کرد و از تفرقه باز داشت، نشانگر ان حقيقت است که

رسيدن به وحدت، ميسّر و رهز از تفرقه، ممکن است.» (18)
در قرآن يکى از وظايف انبياء رفع اخلافات و ايجاد امت واحده بيان شده است. (19)

يامبراکرم صلى الله عليه و آله با بهره گرى از عوامل و محورهاى وحدت و مبارزه با عوامل اخلاف، توانست امت
منسجم ايجاد نمايد. چنان که «جان دون ورت» ى نويسد: «... محمد يک نفر عرب ساده، قبائل راکنده کوچک

و برهنه و گرسنه کشورش را مبدل به يک جامعه فشرده وبا انضباط نمود...» (20)
امام على عليه السلام با شناخت دقق از معارف قرآن و اتحاد حاکم در جامعه مدينة النى صلى الله عليه و آله

همه مسلمانان را به همبسگى فراخواند که نشان دهنده امکان وحدت اسلاى است:
«والزموا السواد الاعظم فانّ يداللّه مع الجماعة. و اياکم و الفرقة فان الشاذّ من الناس للشيطان کما انّ الشاذّ من

الغنم للذئب الا من دعا الى هذاالشّعار فاقلوه و لوکان تحت عمامتى هذه...» (21)
با اکثريت همداسان شويد که دست خدا همراه جماعت است؛ و از تفرقه رهز کنيد که موجب آفت است. آن

که از جمع مسلمانان به يک سو شود، بهره شيطان است، چنان که گوسفند از گله درماند، نصيب گرگ بيابان
است...



همچنن على عليه السلام از وحدت اسلاى به عنوان نعمت الى ياد کرد: «ى گمان خداوند سبحان برجماعت
متحد ان امت، با ان رشه همبسگى که وندشان داد، ا در سايه اش آرام گرند و بدوپناه برند، با نعمت

وحدتى منت نهاد که هچ آفريده اى بهايش را در نى يابد که از هربهاى ربهاتر است و از هر سترگى سترگ تر.»
(22)

د ـ عوامل و محورهاى وحدت

دريک جامعه با بودن گروههاى سياسى، اقليتهاى مذهى و افراد مخلف نياز به عوامل و حلقه هاى اتصالى که
همه اعضاى يک جامعه را مانند دانه هاى تسبح باهم وند دهند؛ از ان رو دانشمندان براى ايجاد همبسگى

در يک جامعه عواملى را مانند زبان، مليت، جغرافيا... مطرح کرده اند؛ ولى در اسلام گرچه ان عناصر ناديده گرفه
نشده است، ولى ان عوامل عناصر اصلى وحدت نيسند، به دلل ان که ان عوامل ظاهرى و صورى هسند.

شاهدش همانا جنگ هاى داخلى و قوى در يک جامعه است. به قول مولوي:

پس زبان محرى خود ديگر است
همدلى از همزبانى بهتر است

در قرآن نز آمده است: «اى رسول من! تو اگر بخواهى همه ذخار زمينى را توزع کنى ا مردم را متحد کنى، نى
توانى و آن خداست که بن قلب ها الفت ايجاد ى کند.» (23)

از ان استفاده ى شود که براى ايجاد وحدت نياز به عوامل ديگرى است که در خود قرآن و روايات بدان اشاره
شده است که ان عوامل عبارند از:

1 ـ اصل توحيد

براساس جهان بينى اسلاى جهان براساس توحيد و وحدت است و خداوند خالق همه موجودات ى باشد. همه
مسلمانان به اصل توحيد عقيده دارند و اصل توحيد امرى فطرى است. ايمان به خداوند است که قلب هاى

مؤمنان را به هم مهربان و همسو ى کند که گويا همه آنان روح واحد دارند.

مؤمنان معدود و ليک ايمان يکى
جسمشان معدود وليکن جان يکى
جان گرگان و سگان از هم جداست

متحد جانهاى شران خداست
در قرآن از اصل توحيد به عنوان عامل مهم وحدت همه اديان ياد شده است. (24)

همچنن در قرآن توحيد به عنوان عامل وحدت «امت واحده» ذکر شده است:
«انّ هذه امکم امّة واحدة و انا ربکم فاعبدون» (25)

همچنن در قرآن مرزهاى جغرافياى، نژادى و... برداشه و ايمان به خداوند به عنوان مرز عقيدتى بيان شده
است: «انمّا المؤمنون اخوة» (26)

در برخى روايات مؤمنان همانند نفس و جسم واحد بيان شده اند که ايمان به خدا جان و روح همه آنان است:



«المؤمنون کالنفس الواحدة» (27)
امام على عليه السلام از اصل توحيد و خداى واحد به عنوان محورى ترن عامل وحدت ياد کرد؛ چنان چه او در

نکوهش آن عده از دانشمندانى که خداى واحد، کاب واحد و يامبر واحد دارند، اخلاف نموده، فرموده: «الههم
واحد ونبهم واحد و کابهم واحد...» (28)؛ و ان در حالى است که خدا و يامبر وکابشان يکى است...

2 ـ دن اسلام

اسلام به عنوان مجموعه قوانن الى که ريشه در فطرت دارد، يکى از محورهاى مهم وحدت اسلاى است. در
ان جا ان رسش مطرح است که اصولاً دن چگونه مايه وحدت است؟ سه احتمال قابل بررسى است:
اول: آن که دن همه را به همگراى فراخوانده و بهره گرى از دستورات دن عامل وحدت جامعه است.

دوم: آن که هرگاه دشمنان، اسلام را نشانه گرفند و مقدسات آن را زر سؤال بردند، مسلمانان متحد شده و از آن
دفاع و پاسدارى ى کنند.

سوم: آن که دن واحد عامل وحدت است.
بنابر هر سه احتمال، دن محور وحدت است. اسلام همگان را برادر خوانده است.

على عليه السلام فرمود: «واقعيت جز ان نيست که همگى شما براساس دن خدا برادريد.» (29)
از سوى ديگر هرگاه دشمنان اسلام در برابر اسلام ايسادند، مسلمانان دربرابر تمام دنياى آن ها ايسادند. گرچه
مسلمانان از برخى احکام اسلام برداشتهاى متفاوت کرده و ى کنند، ولى اصل دن به عنوان اصل مشترک بن

همه مسلمانان بوده و محور اصلى وحدت جامعه اسلاى است.
در قرآن نز دن به عنوان عامل اصلى وحدت بيان شده است:

«واعتصموا بحبل اللّه...» در تفسر ان آيه مقصود از حبل اللّه چيست؟
در برخى از تفاسر مانند مجمع البيان (30)، التبيان (31) و روح البيان (32) آمده است که همانا مقصود از «حبل

اللّه» دن اسلام است. همچنن در قرآن آمده است که شما مسلمانان مانند مشرکان نباشيد که آن ها در
دينشان اخلاف کردند: «ولاکونوا من المشرکن من الذن فرقوا دينهم وکانوا شيعاً» (33)

درتفسر نمونه آمده است:
«مذهب هميشه عامل وحدت و يکپارچگى در محيط خود بوده و همان گونه که در مورد اسلام و قبال حجازى و

حتى اقوام خارج از جزرة العرب تحقق يافت و به اخلافات پايان داده و امت واحد ساخت.» (34)
امام على عليه السلام نز يکى از عوامل وحدت را دن ى دانست: «أدن يجمعکم» (35)؛ آيا دينى نداريد ا

محور اتحاد شود؟

3 ـ قرآن

يکى از محورهاى مهم وحدت اسلاى، قرآن است. گرچه برخى از مسلمانان در تفسر برخى از آيات اخلاف نظر
داشه و برداشت هاى متفاوت دارند؛ ولى اصل وجود قرآن به عنوان کاب واحد، مورد قبول همگان بوده و عامل
مهم همبسگى آنان است. هرگاه قرآن و معارف بلند آن از سوى دشمنان تهديد شود، همه مسلمانان با جان و
مال از آن دفاع و پاسدارى ى کنند. از سوى ديگر قرآن همه مسلمانان را به همگراى فرا خوانده است که ان
دعوت نقش بنيادى در وحدت گراى دارد. در قرآن نز از ان کاب الى به عنوان عامل وحدت ياد شده است.



چنان چه در برخى از تفاسر مانند روح المعانى (36)، تفسر ابن کثر، (37) المزان (38) و تفسرالکبر (39)،
مقصود از «حبل اللّه» در آيه «واعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لاتفرقوا» به قرآن تفسر شده است که ان آيه

صريحاً چنگ زدن به قرآن را عامل وحدت دانسه است. شايد بر همن اساس باشد که يامبر صلى الله عليه و
آله از قرآن و عترت به عنوان دو امانت گرانسنگ ياد کرد. (40)

امام على عليه السلام نز از قرآن به عنوان محور عمده وحدت ياد نمود:
«و الههم واحد و نبهم واحد و کابهم واحد» (41)

ان جملات خطاب به برخى از دانشمندان است که با وجود قرآن واحد اخلاف دارند.
اقبال لاهورى ى گويد:

ازيک آينى مسلمانان زنده است
يکر ملت ز قرآن زنده است

ما همه خاک و دل آگاه اوست
اعتصامش کن که حبل اللّه اوست

چون گهر دو رشه او سفه شو
ورنه مانند غبار آشفه شو (42)

4 ـ يامبر اسلام صلى الله عليه و آله

يکى از محورهاى وحدت امت اسلاى، وجود مقدس يامبر اسلام صلى الله عليه و آله است. نقش يامبر در
ايجاد وحدت از ان جهت قابل بررسى است:

نخست آن که او فرساده خداوند بوده و ا قيامت يامبر همه مردم است. (43) از ان جهت او به عنوان يامبر
واحد، مورد قبول همگان است.

در صدر اسلام مسلمانان مانند روانه دور شمع وجودى آن حضرت ى چرخيدند و وجود يامبر صلى الله عليه و
آله مسلمانان را مانند دانه هاى تسبح به هم وند ى داد. مسلمانان صدر اسلام آن چنان يامبر را دوست ى

داشند که در جنگ ها براى حفظ جان يامبر از يک ديگر سبقت ى گرفند.
دشمنان اسلام از وجود يامبر صلى الله عليه و آله به عنوان مهره اتحاد و عامل همبسگى مسلمانان وحشت

داشند؛ از ان رو در جنگ احد براى ان که اخلاف ايجاد کنند، شايعه کردند که يامبر صلى الله عليه و آله کشه
شده است. در عصر حاضر نز اهانت سلمان رشدى به ساحت مقدس يامبر اسلام صلى الله عليه و آله ، نشان

داد که مسلمانان نى توانند اهانت به او را تحمل کنند. اقبال لاهورى گفه است:

دل به محبوب حجازى بسه ايم
زن جهت با يکديگر وسه ايم
عشق او سرمايه جمعيت است

همچون خون اندر عروق ملت است
عشق در جان و نسب در يکر است



رشه عشق از نسب محکم تر است
عشق ورزى، از نسب بايد گذشت

هم ز اران و عرب بايد گذشت
امت او مل او نور حق است

هستى ما از وجودش مشق است. (44)
دوم آن که يامبر اسلام صلى الله عليه و آله علاوه بر آن که رسول خدا است، رهبر جهان اسلام نز ى باشد. ى

ترديد رهبر نقش بنيادى در وحدت دارد. (45)
مرحوم طبرسى در ذل آيه: «واعتصموا بحبل اللّه جمعياً و لا تفرقوا»ى نويسد: مقصود از «حبل اللّه» يامبر

اسلام است. (46)
امام على عليه السلام در هنگام درگرى با اهل شام، از اخلافات بن مسلمانان اظهار نگرانى نموده و از يامبر

واحد و خداوند واحد به عنوان محورهاى همگراى ياد نموده است: «وکان بدء امرنا أناالقينا والقوم من اهل
الشام و الظاهر ان ربنا واحد و نبيّنا واحد و دعونا فى الاسلام واحد» (47)؛ جريان کارمان با درگرى با گروهى از

اهل شام آغاز شد، در حالى که به ظاهر روردگارمان، يامبرمان و دعوت اسلاميمان يکى بود.
همچنن آن حضرت فرمود: «اما همن که حضرت (يامبراسلام صلى الله عليه و آله ) درگذشت، مسلمانان به

کشمکش رداخند.» (48)
از جملات امام على عليه السلام ان نکه استفاده ى شود که مسلمانان با داشتن محورهاى اتحاد مانند وجود
يامبر و دن واحد نبايد اخلاف داشه باشند. از سوى ديگر مسلمانان بعد از رحلت يامبر صلى الله عليه و آله

اخلاف يدا کردند و در زمان حيات او مسلمانان متحد بودند.

5 ـ مصالح عموى

يکى از عوامل مهم ايجاد وحدت، مصالح عموى است. در جامعه اى که اقليت هاى مذهى، جناح هاى سياسى
و... وجود دارند، حق فردى و گروهى نز وجود دارند که ممکن است ان حقوق در تعارض قرار گرفه، نش ايجاد

کنند. براى جلوگرى از اخلافات نياز به محور اتحاد است که حلقه اتصال همه افراد و گروه ها ى باشد.
برهمن اساس است که هرگاه مصالح عموى يک جامعه در معرض تهديد قرار گرد، مصالح فردى و گروهى

ناديده گرفه ى شود و همه افراد متحد شده از آن دفاع ى کنند.
در جامعه اسلاى نز جناح هاى سياسى و افرادى باسليقه هاى مخلف وجود دارند که گاهى تعارض در رعايت
حقوق آن ها به وجود آمده و تضارب افکار زمينه برخى از اخلافات را به وجود ى آورد. براى ايجاد وحدت نياز به
محور وحدت است که همانا «مصالح عموي» است. امام على عليه السلام على رغم آن که ولايت را حق مسلم

خود دانسه (49) و بارها از آن دفاع کرده است، ولى در برابر خلفاى سه گانه قيام نکرده، 25 سال سکوت کرد.
سکوت امام ان رسش را نز به وجود ى آورد که چه عامل يا عواملى سبب شدند که آن حضرت قيام نکرده و

حتى با خلفا بيعت نموده و با آنان همکارى کند؟ (50)
واقعيت ان است که سکوت امام و همکارى او با خلفا در راساى مصالح عموى صورت گرفت. اوضاع سياسى و

اجتماعي... صدر اسلام نشان ى دهد که بعد از رحلت يامبر صلى الله عليه و آله ، اسلام و مسلمانان دچار
مشکلات و بحرانهاى خطرساز فراوان شده که هر کدام آن ها براى اسلام و مسلمانان خطرات جدى بودند. ظهور



يامبران دروغن، ارتداد و اخلافات شديد بن مسلمانان را ى توان از جمله آن ها ذکر کرد. (51)
ابن هشام ى نويسد: «چون يامبر وفات نمود، بلا و مصيبت بر مسلمانان بزرگ شد، هوديان سربرافراشه و

مسيحيان خوشحالى کردند. اهل نفاق از دن برگشه و اعراب ى خواسند مرتد شوند. اهل مکه ى خواسند
مجدداً بت رستى کرده و دن يامبر را منسوخ نمايند.» (52)

در جاى که دن در خطر است و دشمنان مصالح عموى مسلمانان را به خطر انداخه و هرگونه اخلاف ضربه بر
يکر امت اسلاى است، بايد همه افراد جامعه متحد شوند.

امام على عليه السلام که خود يکى از سنگربانان دن و طلايه داران وحدت است، در چنن فضاى يکى از علل
سکوت خود را رعايت مصالح عموى و حفظ وحدت اسلاى بيان کرد: «و ايم اللّه لولا مخافة الفرقة بن

المسلمن و ان يعود الکفر و يبورالدن لکنا غر ما کنا لهم عليه.» (53)
به خدا سوگند! اگر ترس وقوع تفرقه ميان مسلمانان و بازگشت کفر و تباهى دن نبود، رفار ما با آن ها طور

ديگرى بود.
همچنن آن حضرت در جواب ابوسفيان بعد از تشکل سقيفه ـ که به عنوان حمايت از على عليه السلام ى

خواست فنه به پا کند.ـ همگان را به وحدت فرا خواند:
«اهاالناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة و عرجّوا عن طرق المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة» (54)

امواج کوه يکر فنه ها را با کشتى هاى نجات (علم، ايمان و اتحاد) درهم شکنيد؛ از راه اخلاف و راکندگى کنار
آيد، اج تفاخر و برترى جوى از سر بنهيد.

6 ـ ارزشها

هرجامعه اى وارث سنت و اصول پذرفه اى شده است که مردم آن جامعه به آن ها علاقمند بوده و حفظ آن
اصول، عامل وحدت است. جامعه اسلاى نز سنتّها و اصولى دارد که ى توان از آن ها به عنوان ارزشهاى

اسلاى ياد کرد. هويت و اسقلال جامعه اسلاى بسگى به پاسدارى آن ها داشه و حفظ آن ها يکى از مؤلفه
هاى وحدت اسلاى است که هرگاه دشمنان آن ارزشها را تهديد کردند، باهم متحد شده و از آن ها پاسدارى و

دفاع کنند.
امام على عليه السلام به مالک اشتر دستور ى دهد که سنتهاى ديگر ايجاد نکرده، پاسدار ارزشهاى اسلاى

باشند، که آن ارزشها سبب وحدت اسلاى است: «هچ سنتّ شايسه اى را مشکن که معيار عمل بزرگان ان
امت بوده است و همبسگى و کار ملت بر محورش سامان ى يافه است و هچ راه و رسم جديدى ايجاد مکن

که به سنتّى از ان سنتّها آسيب برساند.» (55)

7 ـ حقانيت

يکى از عوامل مهم ايجاد وحدت، حقانيت است. اگر افراد جامعه اى بران باور باشند که آنان برحق هسند، بايد
با بهره گرى از ان عنصر در برابر دشمنان باطل گرا همداسان و متحد شوند. امام على صلى الله عليه و آله

وسلم نز از حقانيت به عنوان محور همبسگى ياد نمود؛ چنان چه آن حضرت در ى جنايات سپاهيان معاويه در
شهر انبار، سپاهيان خود را به خاطر سستى در جهاد، نکوهش نموده و فرمود: «واللّه يميت القلب و يجلب الهم

اجتماع هولاء القوم على باطلهم و تفرقکم عن حقکم» (56)



به خدا سوگند! که چنن وضعى قلب را ى مراند و از هرسو غم و اندوه برى انگزد که ان قوم برباطل خويش
متحد و همداسان اند و شما بر محور حقان راکنده ايد؛ يعنى شما که برحق هستيد، بايد متحد باشيد.

يام ان جملات حضرت آن است که همه حق گويان جهان با محوريت حق، در برابر همه باطل گران با محوريت
باطل همداسان شوند.

8 ـ حکومت و رهبرى

حکومت و رهبرى آن مؤثرترن عامل همسوى و همگراى است. در ان جا ان رسش قابل طرح است که اصولاً
چگونه حکومت عامل وحدت است؟ در جواب بايد گفت: حکومت نقش بنيادى در برقرارى امنيت، نظم و اجراى

قوانن دارد. از ان رو همه جوامع خالى از حکومت نبوده و همگان بر ضرورت آن اتفاق دارند. برهمن اساس
هرگاه حکومت مورد قبول آنان تهديد شود، از آن دفاع نموده و همه مردم متحد ى شوند. در جامعه اسلاى

بوژه در فرهنگ شيعى، حکومت جايگاه الى داشه و امامت ادامه رسالت ى باشد. از ان رو حفظ نظام از اهمّ
واجبات بوده و رهبر محور و قطب حکومت ى باشد؛ چنان چه امام على عليه السلام از خود به عنوان محور

جامعه و از امامت به عنوان نظم دهنده امت اسلاى ياد کرد:
«واقعيت جز ان نيست که من قطب آسيابم، و چرخهاى کشور بايد برمحورم هماره بچرخد و من در جاى خويش

ابت بمانم. اگر لحظه اى من جايگاهم را رهاکنم، مدارش سرگردان ى شود و سنگ زرن آن به لرزش ى
گرايد...» (57) «والامامة نظاماً للامة، و الطاعة تعظيماً للامامة» (58)

امام خمينى قدس سره حکومت را به عنوان عامل وحدت بيان کرد: «تشکل حکومت براى حفظ نظام و وحدت
مسلمن است، چنانکه حضرت زهرا علهاالسلام در خطبه اى فرمود: امامت براى حفظ نظام و تبدل افتراق

مسلمن به اتحاد است.» (59)
ى ترديد حکومت الى و رهبرى آن ريسمانى است که همه مهره ها را در نظام اسلاى به هم وند ى دهد.
چنان چه امام على عليه السلام فرمود: «موقعيت زمامدار، همچون ريسمانى است که مهره ها را در نظام ى

کشد و آن ها را جمع کرده و ارتباط ى بخشد. اگر ريسمانى از هم بگسلد، مهره ها راکنده ى شوند و هرکدام
به جاى فرو خواهد افاد، پس هرگز نتوان همه را جمع آورى نمود و از نو نظام بخشيد.» (60)
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